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اشاره

در حياط مدرسه مي توان از عوامل طبيعي موجود، 
بيشترين اسـتفاده را براي فعاليت هاي يادگيري كرد. 
ايجـاد بعضي تغييرات براي دل نشـين تر و دل پذيرتر 
كردن اين محيط، مي تواند با نظر دانش آموزان صورت 
گيـرد تا فضاي بـاز حياط، به محيطي پـر از آرامش و 

نشاط تبديل شود.

ــتاني مدرسه مان تمام شده است. با يكي  «كلاس هاي تابس
ــتم كه منزلشان نزديك مدرسه بود. به  از بچه ها قرار ملاقاتي داش
ــه زدم. مدير،  ــري هم به مدرس همين دليل، بعد از ديدار با او، س
معاون و معلمان راهنما در مدرسه بودند. مدرسه مرتب نبود و مانند 
خانه اي مي مانست كه دارند تميزش مي كنند. خانه تكاني هر ساله، 
آن هم در شهريور. هر گوشه اي از مدرسه را به هم ريخته بودند و 
مي خواستند آن جا را مرتب كنند.  در و ديوار و ميله هاي دور راه پله ها 
و يا پنجره ها را هم قرار بود رنگ كنند. از راهنمايي در اين مجموعه 

ــتان هستم. هميشه با خودم  ــوم دبيرس درس مي خوانم و الان س
مي گفتم، چرا هر سال مي كوشند مدرسه و حياط را زيباتر كنند، اما 
باز هم زيبا نمي شود. يعني آن طور كه ما دلمان مي خواهد نمي شود. 
پارسال همين موقع ها گلدان هاي پايه دار فلزي زيبايي با گل هاي 
ــه سبز تهيه كردند و آن ها را در  گوشه هاي حياط و نزديك  هميش
ــتند. اما امسال كه به اين گلدان ها نگاه  در ورودي راهروها گذاش
مي كنم، تمام برگ هاي آن ها چروكيده و پژمرده شده اند و نه تنها 
حياط مدرسه را زيباتر نكرده اند، بلكه به نظرم حياط بسيار زشت تر و 

بي نظم تر نيز شده است.
ــال در مدرسه چه  ــتم بدانم امس ــت داش بي كار بودم و دوس
ــدم و به طرف  ــد.  در حياط مي چرخي ــات ديگري گرفته ان تصميم
صداي گم گم مي رفتم. صداي كوبيدن ديوار بود. كارگران در حال 
خراب كردن آبخوري ها بودند. رختكن بچه ها كه فقط در زنگ هاي 
ــد، كنار آبخوري ها قرار داشت كه  ــتفاده مي ش ورزش از آن ها اس
داشتند يكي دو تا از اتاق هاي آن را نيز خراب مي كردند. نمي دانم 
ــازند و با  ــاس مي كنم حتي اگر اين ها را دوباره بس چرا ؟ اما احس
سنگ هاي مرغوب و زيباتر كار كنند، باز هم شادابي مدنظر ما دانش 
آموزان به دست نمي آيد. به كف حياط نگاه كردم كه آسفالت بود، 
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 آيـا از آن ها خواسـتـه ايـد 
بگويـنـد كه دوسـت دارند 
حياط مدرسه شان چه شكلي 

باشد

كـلاس ما پرده هـاي ضخيم 
دارد و مـا نمي توانيـم حياط 
را ببينيـم. معلم ها مي گويند 

حواس بچه ها پرت مي شود

ــيرهاي خط كشي شده رنگ و رورفته اي كه ما هر روز صبح  با مس
ــتادن روي آن ها بوده و هستيم و بعد از آن نيز بايد  مجبور به ايس
منظم و مرتب وارد كلاس ها مي شديم. بعضي وقت ها خيلي دوست 

داشتم كه روي اين خط ها نايستم.
به طرف نيمكت هاي سيماني  رفتم كه كنار ديوارهاي حياط، 
ــتن بچه ها تعبيه شده بود. ساعت ۱۱ قبل از ظهر بود و  براي نشس
آفتاب مستقيم مي تابيد روي سر من. كاش اين جا درخت بزرگي بود 
تا فضا را مطبوع و خنك تر مي كرد و كاش حداقل سايه باني اين جا 
درست مي كردند. بعضي وقت ها با خودم مي گفتم، اگر كادر آموزشي 
ما بعضي وقت ها جايش را با ما دانش آموزان عوض مي كرد، آن وقت 

بود كه متوجه مي شدند خواسته هاي ما چه هستند و خواهند بود.
ــاي كارگران بودم، ديدم آقايي  ــغول تماش همين طور كه مش
ــه شد. به جاي اين كه مستقيم برود به سمت در اصلي  وارد مدرس
ــغول تماشاي حياط شد.  ــاختمان و وارد دفتر مدرسه شود، مش س
ــيار زيبا»  جوري به حياط نگاه مي كرد كه انگار وارد «موزه اي بس
ــده است. به در مدرسه نگاه كرد. دوربين عكاسي بزرگي داشت  ش
كه سريع شروع كرد به عكس گرفتن از هر جايي كه برايش جالب 
ــدم و همين طور از دور نگاهش كردم.  بود. كنجكاو رفتارهاي او ش
به طرف كارگران رفت. دو سه جمله اي را فكر كنم ردوبدل كردند. 
بعد هم يك بار از فضاي نزديك عكاسي كرد و يك بار از دور. از 
ــتي، از نيمكت هاي سيماني و فلزي در  نماي مدرسه،  ازحياط پش
مدرسه،  از گلدان هاي بي روح،  و حتي از كف مدرسه، يعني از همان 
خط كشي ها نيز عكس گرفت. خيلي دوست داشتم بدانم او چه لذتي 

از اين عكس ها مي برد و با اين عكس ها مي خواهد چه كار كند.
ــايد يك ساعتي را در حياط بود. قلم و كاغذ دستش بود و  ش
مدام چيزهايي را ترسيم مي كرد و گاهي نيز دور بخشي از فضا راه 
مي رفت و تأمل مي كرد. انگار داشت چيزي را تصور مي كرد و بعد 
آن را روي كاغذ مي نوشت. حتي از ميله هاي تور واليبال،  از تابلوي 
ــته هاي روي ديوار و از پله هاي  اعلانات روي ديوار حياط،  از نوش
رو به دست شويي هاي حياط و از قفس بزرگ پرنده ها كه هميشه 
بوي بدي مي داد، عكس گرفت. به ميله هاي پنجره هاي مدرسه، به 
سكويي كه هميشه آقاي مدير و معاون آن جا مي ايستند،  به در آهني 
بزرگ مدرسه،  به باغچه ها و گوشه هاي ساختمان، به خوبي نگاه كرد 
و علاوه بر عكس، از آن ها كروكي هايي را در كاغذش كشيد. دست 
آخر هم وقتي كارش تمام شد، راهي دفتر شد. من هم ناخوداگاه از 

حياط مدرسه آمدم به داخل ساختمان.
حدس مي زدم كه اين آقا يك معمار ( مهندس آرشيتكت)  باشد. 
هميشه دوست داشتم با يك معمار حرف بزنم و بدانم چه طور نقشه 
مي كشد؟  صحبت هايش با آقاي مدير را به راحتي مي شد از راهرو 
شنيد. مي گفت حياط مدرسه بايد شاداب باشد و بچه ها بايد در اين 
ــته باشند. و مدير ما مي گفت بچه ها در حياط  حياط ها حضور داش
مدرسه حضور دارند؛ در زنگ هاي تفريح و در ساعت هاي ورزش. اما 
آن آقا خنديد و گفت، اين ها اسمش «حضور فعال بچه ها» نيست. 
اين ها اجبار در برنامه هاي مدرسه است. گفت چرا داريد بخشي از 
حياط مدرسه را خراب مي كنيد، بي آن كه نوعي نگاه كارشناسانه در 

آن دخيل باشد؟  هم چنين، پرسيد آيا تاكنون مسئوليت حياط را به 
بچه ها داده ايد؟  آيا از آن ها خواسته ايد بگويند كه دوست دارند حياط 
مدرسه شان چه شكلي باشد؟  آيا از آن ها شنيده ايد كه چه جاهايي 
از حياط مدرسه را دوست دارند و از كجاها بدشان مي آيد و كجاي 

حياط آن ها را اذيت مي كند؟ 
ــه روبه روي در دفتر نشسته  من همين طور در راهروي مدرس
بودم و به صحبت هاي آن آقا گوش مي دادم. بلند شد تا چيزي را در 
حياط مدرسه به مدير نشان دهد كه يكدفعه چشمش به من افتاد، 
ــرم بيا اين جا. بيا اين جا كارت دارم. من با كمي خجالت  گفت پس
رفتم پيش ايشان. از من پرسيد، تا حالا شده از برنامة صبحگاهي 
كه هر روز در مدرسه برگزار مي شود، ناراضي باشي؟  نگاهي به مدير 
مدرسه انداختم و سعي كردم خواستة دلم را به وضوح به آقاي معمار 
ــيد تا حالا شده دوست داشته  بگويم.  گفتم:  بله! خيلي اوقات. پرس
ــي كلاس هاي شما در حياط مدرسه برگزار شود؟ ...گفتم:  بله،  باش
 بسيار زياد. اما حياط ما اصلاً قشنگ نيست. ما فقط به خاطر تنوع 
دوست داريم بياييم توي حياط! ...پرسيد تا حالا شده دوست داشته 
ــي از توي كلاس، حياط را ببيني؟  و دوست داشتي حياط شما  باش
خيلي سرسبز باشد؟ ...گفتم بسيار،  اما كلاس ما پرده هاي ضخيم 
دارد و ما نمي توانيم حياط را ببينيم. معلم ها مي گويند حواس بچه ها 
پرت مي شود. اما من مطمئن هستم كه فضاي حياط روي شادابي 

ما تأثير مي گذارد.
اين جا بود كه معمار با تأكيد بسياري رو به مدير كرد و گفت 
ــل اين حياط ها رو به اتمام است.  اين جاست كه من مي گويم نس
حياط هاي بي روح و داغ و آسفالت شدة بدون سايه بان؛ حياط هاي 
ــرد،... و همين طور  اجباري . حياط هاي به درد نخور... حياط هاي س

گفت. ...آقاي معمار به من گفت، 
ــم اين جا،  ــد كه مي آي دفعة بع
مي خواهم چند نفر از بچه هايي 
ــت دارند  ــه مي داني دوس را ك
مدرسة ايده ال داشته باشند، به 
من معرفي كني و بعد با هم فكر 
ــت  كنيد و به من بگوييد دوس
داريد حياط مدرسة رويايي شما 

چگونه و چه شكلي باشد؟...»
به نظـر شـما حياط 
مدرسـة ايده آل و رويايي 
چه ويژگي هايـي دارد؟ با 
رايانامـة مـن در تمـاس 
باشـيد تا بتوانيـم تا ماه 
آينده به معمار مدرسه مان 
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